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 چکیده

هاي ویژه در قالبهاي کوتاه، متوسط و بلند بهغنایی فارسی است که در قالب الشکوي یکی از موضوعات شعرشکوائیه یا بثّ
سرایی کردند. سخنشود. شاعران زیادي به این نوع ادبی روي آوردند و از درد و رنج شخصی یا اجتماع قصیده و غزل سروده می

بینی خاص خود از رود که با جهانابوالقاسم لاهوتی از شاعران ادبیات سیاسی و کارگري و معترض در دورة مشروطیت به شمار می
رو است. ازاین کفایت بهره بردهاین شیوة شاعري براي حمایت از طبقات فرودست جامعه و نیز انتقاد علیه حاکمان مستبد و بی

هاي حزبی و سیاسی وي. اي لاهوتی هم بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی دورة مشروطه است و هم بیانگر نگرشهشکوائیه
هاي ها و موضوعات مختلف شکوائیههاي شعري، شیوهتحلیلی و اسنادي و کمی به بررسی قالب -این جستار به شیوة توصیفی  در

هاي سوسیالیستی و سیاسی خود، به دفاع از منافع کارگران، کشاورزان، ها و هدفاندیشهشود. لاهوتی بر مبناي لاهوتی پرداخته می
پردازد و از مستبدان داخلی، استعمارگران خارجی، ستمگران، ثروتمندان، رنجبران و محرومان طبقات گوناگون اجتماع می

  کند.شدت انتقاد میغیره به فروشان، باورهاي خرافی، ناآگاهی عمومی وفریبان، دیناستثمارگران، عوام
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  . مقدمه1
  . بیان مسأله1,1

از شـاعران پیشکسوت و مؤثر در جریان نوگرایی شعر معاصر شناخته  یکـی) ش.1266 - 1336لاهوتی( ابوالقاسم
اي بر صداي مشروطیت صداي تازه«شفیعی کدکنی بر این اعتقاد است که لاهوتی از جمله شاعرانی اسـت کـه  .شودمی

راتی است. در نتیجه ). عـلاوه بـر مضمون، در حوزة صـورت نـیز داراي ابـتکا45و  34: 1380کدکنی، (ر.ك: شفیعی« افزود
  ).423: 1390(همان،« اسـت هایی زدهاست و دست بـه تجربهو شاعري هم آراي انقلابی داشته در ساخت شعر«

ین ابخشید. با توجه به اي زهسی هم شکل تارشعر فاشکوائیه در  به دامنۀ تغییرات در ادبیات فارسی دوران مشروطه
ست که وري انکته ضر یناه ـمییابند. توجه بري بسیاع تنوشکوائیه  تموضوعاان، همچنین مسائل شخصی شاعر ع وضااو

ن ـیدر اکه عمدتاً ي هستند جامعه مفاهیم نسبتاً جدیدو طن ، وجتماعیالت امانند: عد؛ موضوعاتیو مفاهیم  نبیاح و طر
چنین  هـشت کداسنتی توقع  انشاعران از ین نمیتوابنابرارند، ما ندت بیادر ادنی اپیشینۀ چنداند و شکل گرفته دوران

ها و بینش شاعران نسبت به بپردازند. با توجه به اهمیت شکوائیه و تغییر خواستهها انبدد بیاورند و شعر خورا در مفاهیمی 
  .شوداشعار لاهوتی پرداخته می مسائل اجتماعی و انعکاس آن در اشعار این دوران، در این مقاله به بررسی شکوائیه در

  . اهمیت و ضرورت تحقیق2,1
هاي تاریخ ادبیات تا آن زمان تحولی که شعر و ادب در عصر مشروطه (عصر بیداري) پشت سر گذاشت در همۀ دوره

هاي ارزش سابقه بوده، تغییري که در تمام شئون زندگی اجتماعی و فرهنگی ایرانیان روي داده و ادبیات هم انعکاس اینبی
است. این ادبیات از دربارها و انحصار طبقات ممتاز خارج گردید و در اختیار تودة اجتماعی را وجهۀ همت خود قرار داده

ویژه شعر در هر زمان مردم قرار گرفت و به همین دلیل زبان ادبی آن نیز به سادگی گرایش یافت. از آنجا که ادبیات و به
هاي مردم ها و آرمانردم زمان خود است، در این برهۀ حساس از تاریخ نیز، شعر، بازتاب اندیشهآیینۀ اندیشه و احساسات م

هاي منظوم آن است که بخش هاي ادبی شعر دورة مشروطه شکوائیهترین جنبهزمان خود، با زبانی تازه گردید. یکی از مهم
  تواند اقدامی براي اثبات کارآمدي این جریان باشد.  ن میهمین دلیل بررسی آ دهد؛ بهمهمی از تاریخ ایران را انعکاس می

  . پیشینۀ تحقیق3,1
ها و هاي تحول ادب دورة مشروطه، مضمونهاي آن، زمینههاي بسیاري دربارة شعر مشروطه و ویژگیمقالات و کتاب

هاي گذشته تاکنون منتشر شده؛ اما در زمینه مورد بحث تحقیقات درخوري هاي تازه در شعر این دوره از سالاندیشه
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ه انجام شده میهایی که در این حوزصورت نگرفته است. از جمله پژوهش

، که در مجلۀ »بررسی و تحلیل شکوائیه  اجتماعی در شعر معاصر«) با عنوان 1392نتایج بررسی باباصفري و طالب زاده (
ادبیات پارسی معاصر چاپ شده است نشانگر این است که در همۀ ادوار شعر فارسی شکوائیه وجود دارد، اما در شعر 

از ییه یکی اشکوشود. تر میکند و با توجه به شعر امروز، زبان آن سادهاصر نوع نگرش و نحوه پرداختن به آن تغییر میمع
شعر در ین مقوله است. ه اشدن بیان گوناگوي اـههیوـه شـی بـسرفات اـبیادیخ راـتدر ه ـست کاغنایی ي ادب گونهها

  ت. ساشته اي دادهنسبتاً گسترب تازمعاصر نیز با
» لاهوتی ابوالقاسم و الزّهاوي صدقی جمیل شعر در اعتراض ادبیات«) در بررسی 1395گنجیان خناري و همکاران (

غفلت،  انتقاد از دستگاه حاکم، اعتراض به حضور استعمارگران، نقد جهل، هایی؛ چون:اشتراکات فکري دو شاعر را در زمینه
 هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي یکسان، منجر بهکه زیرساخت دهندن میکنند و نشاترس، زبونی ملّت و... بررسی می

  هاي لاهوتی و زهاوي در بیان نقد و اعتراض شده است.مشابهت مضمونی سروده
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  . روش کار4,1

هاي شاعر استخراج اشعار و سروده با رو،از این تحلیلی و ارزیابی کمی است؛ - این بررسی توصیفی در پژوهش روش
لاهوتی در  نحوة پرداختن دیوان کامل ابوالقاسم لاهوتی، با مقدمه و تصحیح مجتبی برزآبادي، انتشارات اوستا فراهانی،از 

  شود. ها بحث و بررسی میزمینۀ شکوائیه
  . بحث2

ة ودمحدرج از خاو جتماعی ت اضوعامو مسائل شخصی به بر وهعلا ست کهاغنایی ت بیام ادقسااز ایی یکی اشعر شکو
و  باشد هـشاعر مایه گرفتاه از روح معنی که خوان شعر غنایی بد تعریف در شخصیس حسادازد. بیان اخویشتن شاعر میپر

جامعه م مسائل با تمااز  ريبسیابرابر  درنیز ع، روح او جتمااز است دي اینکه شاعر فرر اعتباابه س او، حسااز ا اهخو
  ).15 :1386، (حاکمیدارد موضع اك شترا

نامه: ذیل شکوي). ظهور (لغت» ندـی، و زارندـنالی، يدـگلهمنو ست. گله اشکایت و گله ي «به معنا لغت ائیه درشکو
شکوائیه و گلایه از زندگی و دنیا و وقایع حیات نویسنده محصول افکار و احوال اوست. افکار و احوال شاعر یا نویسنده 

وناگون زمانی و مکانی، اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، دین و مذهب، فلسفه و اي از تأثیرات گنیز نتیجۀ سلسله
  عرفان و دانش و بینش شاعر است که در پرورش و ذوق و قریحه و کیفیت اندیشه و نظر او تأثیر دارد. 

یج در شعر فارسی، هاي لاهوتی لازم است که او شعر و ادبیات خود را بر عکس سنت راذکر این نکته در زمینه شکوائیه
اي در راه مبارزه با استبداد داخلی، مبارزه با خرافات مذهبی و استثمار ها کرده و شعر را سلاح و وسیلهوقف آگاهی توده

» باشدمایه اشعار او بیشتر در حمایت صنف فعله و رنجبر، مبارزه با استبداد، استثمار و دین میدرون« داند.خارجی می
غزلیات اجتماعی خود به آن توجه  در او که است کارگري ادبیات ظهور، هاي اشعار لاهوتی). از ویژگی3113: 1369(برقعی، 

هاي از اندیشه یکی که -  ردیف عنوان به هایی چون: کارگر، دهقان، دهاتی و رنجبراست. وي با کاربرد واژهاي نشان دادهویژه
در اشعار لاهوتی آنچه  است. داده براي مخاطب افزایش و تأثیر کلام خود رادامنۀ نفوذ  - بوده محوري در غزلیات اجتماعی

 و محتوا هاي کلاسیک هنري شعر مد نظر نیست. مفهوماست و جنبهشده  کند، اقناع مخاطب و محتواي ارائهاهمیت پیدا می
چندانی  توجه هاي هنري شعرو دیگر جنبه لفظ دلیل به پیرایشهمین  براي گوینده در درجۀ اول اهمیت قرار دارد و به

  دهد. الشعاع خود قرار می، سایر مبانی و ارکان آن را تحتاشعار گونههاي سیاسی و اجتماعی اینزمینه ، حتیشودنمی
همچنین، او  در زمینۀ قالب شعري نیز لاهوتی در غزل، قصیده و تصنیفات خود  به ارائۀ شکوائیه پرداخته است.

  طلاحات و واژگان سوسیالیستی را که تا پیش از آن راهی در شعر فارسی نداشت، به زبان شعر وارد کرد. اص
  . شکوائیه در اشعار لاهوتی1,2

دلیل از همینعامل در سرایش اشعار بوده است. به ترینجایی کـه اعتراض و انتقاد لاهوتی به وضعیت جامعه مهم آن از
یافت. با اندك توان دستبندي: شکوائیۀ اجتماعی، سیاسی و شخصی میکواییۀ او، تنها به سه دستهبندي اشعار شنظر مقوله

ها نیز پرداختن به مسائل و معضلات توان دریافت که هدف از سرودن این شکوائیهدقت در شکوائیه شخصی او نیز می
  دامنگیر عصر خود بوده است. 

  هاي اجتماعیشکوائیه. 1,1,2
ر و فکاو اجامعه  تطبقا ف درکاـشو خنه رتی که باعث ومسائل متفاو عصر ما ع جتمان ابیپایاي نشیبهااز و فر

ان اعرـش، هاودهسراز ست دین . در استا دوران ینان اشاعرن باز ازجتماعی ي اییههااشکوز سببساد، ها میشوآنمعیشت 
  ).294: 1398، میاسر(ر.ك: د ـندارن قبیل شکایت ـیا از ملایماتیناام و ی عوـخلاقد ااـفس، نیدانا، جتماعیا يهايبراابرـن
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 . شکایت از اربابان1,1,1,2

  باشد منقش و پاك چنین که دارا قصر
  آهنگر کار کوره دم و سرداب به خان

  گر در چه معدن جان دادا فعله چه غمش
  در سیاست خر عیسی همه جا رهبر اوست
   کارگر این همه اسباب طرب جمع کند

  ها بهر خدا زاهد و راهب کندندریش
      

  باشد ستمکش خلق تن خاك از خشتش  
  باشد آتش شعلۀ از سوخته اشسینه

  که همبستر خوبان پریوش باشدآن 
  هر که در دست مدرس بز اخفش باشد

ش باشدبهر دارا و خود از فاقه مشو   
  چه کشاکش باشد اي عجب در سر هیچ این

  )60: 1380(لاهوتی،                            
کند که هیچ غمی در کنند، شکایت دارد. از اغنیا شکایت میآسایان که از دسترنج کارگران ارتزاق میاز اربابان و تن

داران گذرانی، استبداد و زورگویی سرمایهطلبی، خوشکنند. شاعر از رفاهزندگی ندارند و به حال پریشان کارگران رحم نمی
کنند، دار حرکت میمنافع سرمایه مان حال به دین فروشانی که در راستايکند و در هبسیار شکوه و گلایه میو مالکین 

 داند. و سیاسیون حاکم را در تضاد با منافع خلق میداران با سرمایه آن ها جهت گیريحمله کرده و 

  . شکایت از غم رنجبران2,1,1,2
به طور جدي زندگی کارگران و کشاورزان و سرنوشت دردبار آنان موضوع شعر  در این دوره بود که براي نخستین بار،

گذارد. سرودن اي را در شعر این دوره به نمایش میگیرد. همدردي با رنجبران و زحمتکشان، فصل تازهشاعران قرار می
گذار توان به عنوان بنیانی را میانجامد. لاهوتشعرهایی از این دست به پیدایش نوعی ادبیات کارگري در شعر این دوره می

روحی که بر شعر لاهوتی حاکم است «این نوع شعر دانست که بذر مبارزه با استبداد و استعمار را در شعر این دوره پراکند. 
  .)470: 1370(یوسفی، » حمایت از رنجبران و مظلومان است و دعوت آنان به تلاش و حرکت و حق طلبی

  اي رنجبر سیاه طالع
   رنجبر ستم کشیده اي 

  زندگانی جهان آنکه اي
  دانی که تو را در آدمیت 

  

  زارع پابرهنه بیچاره  
  ناچشیده دهر ز زهر جز
  جانی تو و صورت همه تو بی

   در جمله خلایق است منت 
  )111: 1380(لاهوتی،             

  . شکوه از وضعیت کارگران3,1,1,2
گیرد. آنها تمامی تلاش خود را براي شک مورد توجه شاعران قرار میبی حضور مردم کوچه و بازار در نهضت مشروطه

عوام) را به خود بیاورند تا دام راه را به  - آنند که تودة مردم (رعایاگیرند. شاعران در پیبیداري و هشیاري مردم به کار می
  ).100: 1385ها بنمایند (آژند، آن

  را ستمگران من ز گویید
  کارگرها پتک که است زود 

   وقت است که مهتران غدار
  تا چند قوي سوار باشد 

  

  را مادران وداع گویند  
  کوبد سر صاحب افسران را
  همسر بشوند چاکران را

   ...م لاغران رالاز دولت ظ
  )111(همان:                          
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 افکار سوسیالیستیثیر أدهقان و تحت تیت از قشر کارگر و اي است اجتماعی که در واقع به حماشکوائیهشعر وي 

همه و همه  ،پتک کارگرها و رنجبر ،داس دهاتیان ،بیرق سرخ ،کوکب سرخ :چون ؛واژگان و ترکیباتی .استسروده شده
  .سازدرا آشکار می داريدر مقابل نظام سرمایه کارگر ۀهاي دفاع از طبقشوروي و اندیشه نشانی از انقلاب

  وضعیت نسوان از شکوائیۀ. 4,1,1,2
  من از امروز به حسن تو بریدم سر و کار

   اي مه ملک عجم اي صنم عالم شرق 
  بعد ازین از خط و خالت نهراسد دل من
  من به زیبایی بی علم خریدار نیم

   آموزانندعاشقان خط و خال تو بد
  ننگ باشد که تو در پرده و خلقی آزاد

  

  ام خلق نمایند اقرارتا به دیوانگی   
  من دل بگمار ۀآور و بر گفت گردهوش 

  ز آنکه با حسن تو کار من نبود دیگر بار
  حسن مفروش دگر با من و کردار بیار
  دیگر این طایفه را راه مده بر دربار
  عیب باشد که تو در خواب و جهانی بیدار

  )28(همان:                                     
اعتراض به و همچنین  نسبت به حق و حقوق خود زنان ایرانی به ویژه ۀجامع شکایتی است از جهل و نادانی اعتراض و

و دانش بندگی بدون آگاهی . او معتقد است که زیبایی و فریعاشقانه در ادبیات فارسیو تصاویر شعري اي مضامین کلیشه
   داراي ارزش است. ارزشی ندارد و مقام زن به تجلی نمودهاي ظاهري او وابسته نیست و بینش و آگاهی اوست که

  . شکوائیه از فقدان آگاهی5,1,1,2
خورد، عواطف و احساساتی است که پیرامون قومیت و کوشش براي عواطفی که در شعر مشروطیت بیشتر به چشم می

دور  ن آزادي و انتقاد از مذهب خرافیهاي فرهنگی و فقر و نبودبیدار کردن حس ناسیونالیسم و انتقاد از عقب افتادگی
  .)104- 105: 1390گیرد (شفیعی کدکنی،اجتماعی سرچشمه می» من«زند و به همین دلیل ازیک یم

  خواهی ار آزادي از ظلم توانگر اي دهاتی
   دانی بود محصول کار و زحمت توهیچ می

  تا به کی اشراف بی انصاف بهر نفع شخصی
  جنبشی کن خویش را آزاد بنما زین اسارت

  

  دیگر اي دهاتیهاي متحد شو با دهاتی  
  عمت و آسایش دنیا سراسر اي دهاتین

                           ها فروشندت به هر خر اي دهاتیهمچون حیوان
  ...ورنه حال توست روز از روز بدتر اي دهاتی 

  )34: 1380(لاهوتی،                           
و نادانی کارگرها و دهقانان دهاتی که به دست اربابان خود و جهل  ،عمده مالکانظلم و جور ست از ا ايشکوائیهشعر 

را به  توده مردمو شرط رهایی از خرافاتی که  هاي مارکسیستی لاهوتی در این قصیده آشکار استاندیشه. ندوشاستثمار می
  داند.بخش می، آگاهی و جنبش رهاییقدرت کشانده بردگی و بندگی صاحبان

 ارفرمایان. شکوائیه از ظلم ک6,1,1,2

، واماندگی، فقر انـگیزي اعجاب که صلاي آزادي و اصلاح اوضاع اجتمـاعی را سر داده بود، به طور مشروطیت انقلاب
هـاي هاي کارگري، احزاب، گـروهاتحادیه گیريدهد. شکلکشان را هدف قرار میهاي رنجبران و زحمتمـصائب و مرارت

(مهدي بـه این وادي سهم بـسزایی داشته است  شعرا دادن ذهنمجالس نخستین در سوقسیاسی، مذاکرات وگفتگوهاي 
 .)106: 1389پور،
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  شنیدم کارگر با کارفرما 

  چه ظلم است این به جان کارگرها
  اگر بازوي مزدوران نباشد
  وگر گویی زر از من زور از تو

  من شد چو زور از من بود زر هم ز 
   جز آن تو ان مزد از کجا دادي به 

  چو رزق از زارع و آبادي از ماست
  

   بگفتا بس کن این عجب و بطر را  
  که از آن شرم آید جانور را
   تو کی داري چنین جاه و خطر را

  فریب است این و دامی کارگر را
  کرده زر را چرا کاین زور پیدا

  ...که استثمار کردي رنجبر را؟
  خور را؟چه حق است این خران مفت

  )39: 1380(لاهوتی،                                
دار از دسترنج او بهره شکایت شاعر تحت تأثیر افکار سوسیالیستی و حمایت از طبقۀ دربند کارگر است که سرمایه

هاي موجود در روابط فرودستان و کمک به کارگران براي غلبه از خودبیگانگی و طغیان علیه نابرابري القا برد. تلاش ويمی
گردد که کارگران به آگاهی تاریخی از وضعیت ناگوار خود دست یابند و و فرادستان است و این تنها زمانی حاصل می

 اري را تحمل ننمایند.هاي مردم نسبت به وضعیت موجود آرام ننشینند و شرایط استثمتوده

  . شکایت از رنج محرومان جامعه7,1,1,2
هاي دیگري که لاهوتی به آزادي که بیشتر در شعر لاهوتی جریان دارد آزادي طبقه کارگر از چنگال استثمار است. آزادي

سریعی است که در انقلاب دگرگونی شدید، ناگهانی و «شود. کند نیز در نهایت به آزادي کارگر ختم میها اشاره میآن
دهد و نظم اجتماعی، حقوقی و سیاسی مستقر را اوضاع کلی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی یک ملت رخ می

  .)9: 1378(آهنجیده، » نمایدسرنگون نموده و نظم جدیدي را جایگزین آن می
  مالدار از رنج مزدوران خبر دارد؟ ندارد

   قانکه در دنیا نباشد زحمت مزدور و ده گر
ه کار ار نباشد از پی تولید ثروتقو  

   داراندرد دهقان و نجات فعله از سرمایه
  

  آه مسکین بر دل منعم اثر دارد؟ ندارد   
  گنج شاه و جیب دارا سیم و زر دارد؟ ندارد
  کارگاه و آلت و ماشین ثمر دارد؟ ندارد

  ي جز انقلاب کارگر دارد؟ ندارداچاره
  )56: 1380(لاهوتی،                              

 آن به دست آمده، نتیجۀ که کنندمی مشاهده خواهان از جمله لاهوتیبسیاري از آزادي مشروطه گیريشکل از بعد
 بورژوازي طبقۀ و دارانو نسبت به سلطۀ زمین .کردند مبارزه آن خاطر به خواهانآزادي دیگر و او که نبود ايمشروطه

 احوالی چنین شکوه و اعتراض داشتند. در دهقان و زحمتکش طبقۀ بر مشروطیت و مجلس قانون، عنوان کشور، تحت
کند و منظور او از برپایی می ستم و ظلم علیه مبارزه به دعوت را مردم و دانسته انقلاب برپایی را چاره راه تنها لاهوتی

کارگر و دهقان علیه سلطۀ اربابان و ایجاد و برپایی نوعی جامعۀ سوسیالیستی به منظور ایجاد  برد طبقۀانقلاب، همان ن
  .داري به سبک و سیاق کشور همسایه یعنی شوروي سابق استبرابري در جامعه و پایان عصر سرمایه

  خواررشوه شیخ، و راهزن شحنه و مست شه 
  رودیـنم توانگر رجـخ هـــب ســـک بلیغــــت

  ؟ نیست خراب ایران که است مدعی که دیگر   
  یستــن لابـــانق جزـــب ارهـــچ ایمدیده ما

در این شکوائیه شاعر مانیفیست و بیانیۀ ضرورت و حتمیت انقلاب را ناکارآمدي فرمانروا، کارگزاران فاسد، روحانیت 
اي جز قیام و دگرگونی در اجتماعی چاره بسترفت از این بنداند و براي برونبار جامعه میسودجو و وضعیت اسف

  .بیندساختار جامعه نمی
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  من از آه و تو از داد دهقان، تو و کارگر من
  یغما کند نوع یک دارا، را تو و را ما
  گرفتاریم مرغان درباریم، طعمۀ ما
  

  من از کلاه تو، از کفش اشراف برند چند تا  
  من از خواه و تو از خواه زالو، این خوردمی خون

  من از گاه و تو از گاه کارانستم سیرند
  )91(همان:                                              

اند و در چنبرة استبداد حکومت نالایق و شاعر نسبت به سرنوشت دو قشر کارگر و دهقان که منبع درآمد و تولید جامعه
 .داندروش غارتگري و ارتزاق از ضعفا در این دو طیف را یکسان می اند، شکایت دارد و راه وملّاکان زالوصفت گرفتار آمده

  دارا شود ار خسته ز آسیب سواري
  مزدور که نعمت ده داراست چو میرد
  نی کس که دهد لقمه نانی به یتیمش

  

  ده دختر گلچهره بمالند تنش را   
  ده روز کسی نیست که دوزد کفنش را
  انی جا که به خدمت بگمارند زنش ر

  )37(همان:                                       
دهد و ضرورت نبرد علیه وضعیت موجود این اعتراضیه نیز محرومیت و فقر و فاقۀ طبقات فرودست جامعه را نشان می

  کند. را تداعی می
  طبیب رنگ مرا خوب دید و هیچ نگفت
  شنید دختر ایران خبر ز آزادي

  شنیدز من مبارزه ضعف کارگر چو 
  به پیش شیخ گشودم کتاب لاهوتی

  

  گرفت نبضم و آهی کشید و هیچ نگفت  
  عرق ز هر سر مویش چکید و هیچ نگفت
  سیاه شد، لب خود را گزید و هیچ نگفت...
  برهنه پا سوي مسجد دوید و هیچ نگفت

  )21(همان:                                            
  فروش شکوه از عالمان دین. 8,1,1,2

و  20و  19هاي ملی و اصالت مذهبی طی دو سده خواه با اساس مشروطیت و ضعف بنیانمخالفت علماي مشروعه
کرده بیشتر نمود یابد انتقاد اخلاقی، سیاسی و اقتصادي در میان طبقۀ تحصیل وم با دنیاي نوین موجب شد تا شیوةتماس مدا

جب تقویت این توهم در طیف روشنفکر گردد که قوانین دینی براي عصر و از سویی بی توجهی مذهبیون به مقوله تجدد مو
). در عصر مشروطه منورالفکران ایرانی به گونۀ روشنفکران غربی استبداد را به دو 390: 1382جدید نارساست (دوست ثانی،

و نوع آن به مبارزه برخیزند. دانستند با هر دکردند و وظیفۀ خود میشاخۀ اصلی استبداد سیاسی و استبداد دینی تقسیم می
ها در زمان رفتند. امثال نائینیتقصیر نیستند. آنان خیلی به دنبال اصلاح دین نمیالبته متولیان دستگاه دیانت در این زمینه بی

انقلاب مشروطه در بین روحانیون کم بودند. تیپ غالب روحانیت غیر سیاسی و وابسته به وضع موجود دینی بود و خیلی 
  .)249: 1387داد (گودرزي، به اصلاح کارکردهاي دین نمی تن

  خوران خون فقیران خوردندها مفتقرن
  بورژوازي شده با حربۀ دین حاضر جنگ
  	تا ز نو بندة سرمایه کند زحمت را

				  

  خوش به چنگ آمده این دوره گریبان همه  
  چون کک افتاده خدا باز به تنبان همه

  ایمان همهشده فاشیزم کنون حامی 
  )105(همان:                                       

که در داند و متولیان امر دین را در این شکوائیه شاعر تنها دو قشر کارگر و دهقان را منشأ تولید و خدمت به جامعه می
  کنند، به باد انتقاد می گیرد.راستاي منافع رنجبران حرکت نمی
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  بهنجار وطنشکوه از وضعیت نا. 9,1,1,2

ها معناي جدید وطن به عنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسی مشخص که با مفهوم ملّیت و حاکمیت سیاسی ملتّ
اي ندارد. درایران، در دورة ناصري در جریان نهضت ارتباط تنگاتنگ دارد در فرهنگ بشري سابقۀ چندان دیرینه

غرب، مفهوم جدید وطن، به عنوان یک عنصر فرهنگی، به فرهنگ خواهی، در نتیجۀ آشنایی با مظاهر و مدنیت مشروطه
  ).1387:210ها نیز طول کشید تا معناي جدید از وطن، جذب فرهنگ ملّت ایران شد (آجودانی، ایران راه یافت و سال

  دو؟ هر یا اغیار یا است یار از ویرانه وطن
   دانمخواهی زنند اما نمیهمه داد وطن 

  ایمن کندمی وکیلان فکر خطر از را وطن
  مسندنشینان داد بر دشمن ۀوطن را فتن

  کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم
   

  دو؟ هاست یا کفار یا هرمصیبت از مسلمان  
  هر دو؟ یا کردار یا است گفتار به خواهیوطن

  ار یا هر دو؟یک لشکر جرّ ةو یا سرنیز
  دو؟ دانش بازار یا هرو یا این مردم بی

  زنار یا هر دو؟ ۀشد یا رشتز بند سبحه 
  )172: 1380(لاهوتی،                              

حاکم بر آن اعتراض دارد و با بیان  اوضاعلاهوتی به دلیل بینش سیاسی و آگاهی تاریخی نسبت به سرنوشت وطن و 
دانش و ناآگاه، هم نامساعد ایران را هم به خودي و هم بیگانه و اجانب، هم حاکمان و هم مردم بی احوالآتشین خود 

گونه اعتراض خود را به آشفتگی اوضاع و نابسامانی اجتماعی و داند و بدینحاکمان دینی و هم حاکمان سیاسی مربوط می
  دهد.  سیاسی نشان می

  اي صحنۀ جنگ و دجلۀ خون
  خلق گلگون خاك تو ز خون 
   در بین دلاوران دنیا 

  ست و پیداکه مسلمّچندان
  

  خورانپیوسته به نفع مفت  
  اي آبدة عتیق انسان
  تو اصل و نسب ز زال داري

  هزار سال داري...تو پنج
  )38(همان:                          

  خورد.می تأسف آن کنونی وضع بر ایران باشکوه گذشتۀ یادآوري با شکوائیه این در، مشروطه عصر شاعران دیگر همچون شاعر
  شکوه از دوري از موطن. 10,1,1,2

  بلبل از کنج قفس چون نظر افتد به منش
  جان به قربان شهیدي که پس از کشته شدن

  

  حال من داند و نالد به فراغ وطنش  
  غسلش از خون بود و گرد غریبی کفنش...

  )20(همان:                                        
 هجران آتش در، نبوده غافل وطن یاد از گاههیچ، بردمی سر به بیگانه سرزمینی در سال دو و بیست آنکه با لاهوتی آري

  سوزد:می
  درم کرد از آشیانۀ خویــشهرآنکه دربه

  دلم ز صحبت بیگانگان به جان آمـــــد
  خواهیمن آن کبوتر سخنم که در وطن

  

  در ز خانۀ خویشدربـهخدا کند که شود   
  روم به دیده کشم خاك آستانۀ خویش
  بهشت را نستانم به جاي لانۀ خویش

  (همان)                                         
  را ملت و دو هفتاد خوبان صورت چو بینم

   روشن بود مالک سختی و دل زارع فقر ز
  

  نالمو می آزاد نشد من یار که آرم به یاد  
  نالم..می و ز استبداد ویران شودمی ایران که

  )66(همان:                                          
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  . شکوائیۀ سیاسی2,1,2

  چه مردي در سیاست خواهی از آن گونه نامردي
   مترس از جان اگر این را پسندد یار لاهوتی 

  

  که بفروشد براي مشتی از زر مادر خود را  
  ااست تا ته ساغر خود ر بکش بر سر و گر زهر

  )37(همان:                                                 
شاعران به عنوان افراد آگاه، از بزرگان سیاست توقع داشتند در بهبود اوضاع مملکت کاري بکنند و چون در این مورد 

  پرداختند.دیدند به شکوه و شکایت میها را میکاري آنانگاري و کمسهل
  نالممی و فریاد کنممی بامدادان، تا شب ز
  روشن بود مالک سختیدل و زارع فقر ز
  

  نالممی و داد دارم بد فرجام، بخت دست ز   
  نالممی و استبداد ز ویران شودمی ایران که

  )66(همان:                                         
به حقوق خود که باعث فقر و فاقه در جامعه گردیده، شکایت دارد و شاعر از اهریمن استبداد و ناآگاهی مردم نسبت 

  داند.زمینه را براي وقوع زوال اجتماعی و از دست رفتن کشور مساعد می
  ظلم و جور حاکمان مستبدشکایت از . 1,2,1,2

  چه ننگ و عار کسی را ز بند و زنجیر است
  از آن زمان که شنیدم به جرم رنجبري

  »انیان برم حسرتبه شب نشینی زند«
  بگو به تودة ایران، که ترك شکوه کند
  به ضد جور و ستم، اتحاد و تشکیلات

  سان شکم خواجه، سیر از آن نانیست ببین چه
  

  که در مبارزة صنف فعله، چون شیر است  
  گیر استکنج محبس شه، دوستم زمین  که

  هاي زنجیر استکه نقل مجلسشان، دانه
  شیر استجواب ظلم، فقط آبداده شم

  براي صنف ستمکش، یگانه تدبیر است 
  ...که رنجبر پی تحصیل آن، ز جان سیر است

  )41(همان:                                  
است و مبارزه با نظم موجود  موجود نظام براندازي جهت در مبارزه مستبدان بند و دام از رهایی راه به نظر شاعر تنها

هاي شناسد. و تنها راه درست و اصولی براي رهایی ایجاد تشکیلات و انجمنو جوان نمی اي همگانیست و پیروظیفه
  اي و کارگري است.توده

  

  . شکایت از استبداد حاکم2,2,1,2
   سختی مالک بود روشــنز فقر زارع و دل

  بینمهاي شاه و جهل ملت را چو میخیانت 
  بینمرعیت را فروشد با زمین، ملاك و می

  فهمم که از این رشته دلدارمسبحه میز بند 
  

  نالمشود ویران ز استبداد و میکه ایران می  
  نالمیقـــــــین دارم رود این مملکت بر باد و می
  نالمکه ملت عاجز است از رفع این بیداد و می
  نالمبه حبس چادر و دام نقاب افتاد و می

  )22: (همان                                          
  . مبارزه با استعمار خارجی3,2,1,2

کاري دریغ گونه تعدي و خلافکردن ثروت و چاپیدن مال مردم، از هیچرجال دولت و عمال حکومت در راه جمع
هاي بر باد دهندة خویش منابع طبیعی کشور را به صورت امتیازات در مقابل اسراف و ولخرجی کردند. براي تعدیلنمی

ترین خیانت را نسبت به مملکت و ملت خود ن طریق بزرگفروختند و بدیآور ننگین به اجانب میهاي سرساماستقراض
دادند. مملکت بیمار محتضري بود گاه فرصت آبادانی و پیشرفت به ایران نمیهاي خارجی نیز هیچشدند. قدرتمرتکب می
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ار رگ بیمهاي شمالی ایران که منتظر ماي نوشته فوري همسایهپزشکی سروقت این بیمار آمده و براي بهبود آن نسخه«که 

  ).225: 1347(لرد کرزن، » انداند و لگدي هم به بیمار زدهپزشک را پاره کرده هستند نسخۀ
    که درین روزگار یار ندارمبه غیر از این

    قرارداد تو با غیر را به قتل محبان
  هاي طعنۀ دشمنمرگ دوست که با خندهبه
  مرا عدوي جهانگیر از چه بیم دهد؟ چون   
  

  من ز روزگـــار ندارم شکایت دگري  
  دمی که شنیدم ز غم قرار ندارماز آن

  به زندگانی خود هیچ افتخار ندارم
  درین فراخ جهان جاي یک مزار ندارم

  )22: 1380(لاهوتی،                               
الدوله) است توسط وثوق 1919 الدوله و انعقاد قرارداد ننگینکفایت قاجار (وثوقشکوة شاعر از قراردادهاي شاهان بی

گردد. لاهوتی خود المللی میشود و باعث حقارت ایران و ایرانی در صحنۀ بینکه منافع ملی و مردمی در پاي آن قربانی می
  را براي نبرد با این قراردادها تا سرحد مرگ آماده کرده است.
  اهرمن را بین، هریمن رو، به ایران آمده

  را خلق نان خویش دست به گیرد آمده،
  آمده تا مفت چنگ خویش نفت آرد به دست

  را جاسوس ايدسته نماید، مردم حاکم
  

  تا کند این ملک را یکباره ویران، آمده  
  نرخ نان، آرد به فرمان جسم و جان خلق را
  آمده ننگین کند هر نام و هر ناموس را

  ...ت ما را همه ملغی کندسنّآمده تا 
  

  . شکوائیۀ شخصی3,1,2
    تلخ بود زندگانی من

   پدري پیر و مادري بیمار 
  آن برادر هنوز هم زنده است
  مادرم در فراق زنده نماند
    بی پسر ها به پول مردم شهر

   در کف من به غیر باد نماند 
  

   جوانی من و کودکی ةدور  
  خواهرانی صغیر و من بیکار

  ...هوشم از هجر او پراکنده است
  پدرم از گرسنگی جان داد
  دفن شد آن ستم کشیده دهر

  ...نفس گرم و روحشاد نماند
  )121(همان:                          

کشد و فقر زدنی به تصویر میلاهوتی در تنها شکوائیۀ شخصی خود نیز اوضاع نابسامان سرزمین خود را با تبحري مثال
نجات از این وضعیت را به وجود آمدن انقلاب از  دهد و راه حل وو فاقۀ حاکم بر سرزمین خود را با اشارات نشان می

  داند.هاي تحت ستم میطریق خلق
   ها در جستجوي حق به هر در سر زدمسال

   در همه دنیا نه نام از راستی بد، نی نشان 
  هر که را دیدم براي نفع شخصی می دوید

  

  کس ندیدم هر قدر این در زدم آن در زدم  
  در دیگر زدم...هی شدم نومید از این در، هی 

  پشت پا جز فعله و دهقان به خشک و تر زدم...
  )122(همان:                                          

حاکم بر زندگی طبقات فرودست جامعه  اوضاعدر این ابیات نیز شاعر ضمن ارائۀ شکوائیۀ شخصی، آگاهانه به مبارزه با 
  پردازد.می
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  شود:آنها در جداول زیر نمایانده میها و بسامد شکوائیه موضوع

 

  بسامد  موضوع شکوائیه

  شکوائیه اجتماعی  1

  8  ستم اربابان
  19  غم رنجبران
  23  وضعیت فعله

  17  وضعیت نسوان
  21  فقدان آگاهی

  12  ظلم کارفرمایان
  22  محرومان

  15  عالمان دین فروش
  17  اوضاع وطن
  173  تعداد کل

  47  شکوائیۀ سیاسی  2
  36  شکوائیۀ شخصی  3

  هاي موضوعیتعداد ابیات شکوائیه در مؤلفّه
  

 
  بسامد شکوائیه

  

 
  هاي اجتماعیبسامد شکوائیه

شخصی
١٣%

سیاسی
٢۴%

اجتماعی
۶٣%

ستم اربابان
۵% غم رنجبران

١٢%

وضعیت فعلھ
١۵%

وضعیت نسوان
فقدان آگاھی%١١

١۴%

ظلم کارفرمایان
٨%

محرومان
١۴%

عالمان دین فروش
١٠%

اوضاع وطن
١١%

ئیھ اجتماعی شکوا
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  گیرينتیجه. 3
هاي اجتماعی است بررسی اشعار شکوائیه در دیوان لاهوتی مبین این حقیقت است که بیشترین بسامد متعلق به شکوائیه

 و جور برابر در مقاومت ها،ستمکاري و دردها بیانگر و نوظهور زمانۀ این اجتماعی رویدادهاي از است انعکاسی واقع در و
یکی از نمودهاي آشکار مبارزه با استبداد و استثمار طبقات فرودست جامعه  .مردمی هايجنبش بـه وفاداري اعلام و جفاها

بینی سیاسی خاص با جهان وازة عصر مشروطیت، ابوالقاسم لاهوتی است. شاعرآها، شاعر بلندعدالتیو مقاومت در برابر بی
گیرد و براي رسیدن به مردم بـه بـاد انـتقاد می در میان طـبقات مـختلف را و اسـتعمار ، استثمار، استحمارفـساد خـویش

   خرد.ایران، غم غربت را به جان می کند و براي رسیدن به مقصود و آزادياز هیچ کوششی فروگذار نمی اهـداف خـود
بینی وي نسبت به سرنوشت ایران و شدت علاقه او به سربلندي و پیشرفت آن با دقت در اشعار دیوان او دیدگاه و جهان

اي پررنگ از مسایل اجتماعی و سیاسی دارد و شعر او در هاي شاعر زمینه و سابقهگردد. به همین دلیل شکوائیهآشکار می
یابد. این پژوهش بیانگر این است هاي اجتماعی نمود عینی میهمین موضوع و به عنوان ابزاري براي تحقق خواستهجهت 

کند که نسبت به زحمت رنجبران هیچ غمی در زندگی ندارند و به حال هایش از اغنیا شکایت میکه لاهوتی در شکوائیه
داران و مالکان، بسیار گلایه گذرانی، استبداد و زورگویی سرمایهوشطلبی، خکنند. شاعر از رفاهپریشان کارگران رحم نمی

  مند است.داران و سیاسیون گلهحال به متولیان امر دین نسبت به همراهی آنها  با سرمایهکند و در همانمی
سوسیالیستی در راه  افکار سوسیالیستی، چارة کار را استفاده از بینش تأثیر تحت در زمینۀ دفاع از منافع کارگران، شاعر

 ،کوکب سرخهایی مانند: کاربرد واژه .بخـشدمـی کـارگري رنـگ خـویش شعر به و داندمی جامعه فقیر هايتوده رهایی
در مقابل  هاي دفاع از طبقه کارگرو اندیشه تفکرات سوسیالیستینشان از  ،پتک کارگرها و رنجبر ،داس دهاتیان ،بیرق سرخ

داند و به طبقات فرودست نسبت به اي براي استثمار خلق میوسیله لاهوتی قانون را  .سازدرا آشکار می دارينظام سرمایه
  دهد.کشی از گردة کارگران هشدار میدر بهره قانوننقش 

و تصاویر اي و همچنین مضامین کلیشه زنانحق و حقوق فقدان  نسبت به در زمینۀ شکوه و اعتراض به حقوق زنان،
معترض است و معتقد است که زیبایی و فریبندگی زن بدون آگاهی و دانش ارزشی  در ادبیات فارسی از زن عاشقانهشعري 

شاعر تحت تأثیر افکار مارکسیستی و کمونیستی از تسلط سیاسیون در به بردگی کشیدن عناصر مولّد جامعه شکایت . ندارد
کشانده، آگاهی و جنبش  اجتماعیندگی صاحبان قدرت سیاسی و دارد و شرط رهایی از خرافاتی که او را به بردگی و ب

و کمک  برد، القاءدار از دسترنج او بهره میشکایت لاهوتی از وضعیت طبقۀ در بند کارگر که سرمایه داند.می بخشرهایی
ادستان است و این تنها هاي موجود در روابط فرودستان و فرازخودبیگانگی و طغیان علیه نابرابريبه کارگران براي غلبه بر 

  گردد که کارگران به آگاهی تاریخی از وضعیت ناگوار خود دست یابند.زمانی حاصل می

وضعیت محرومان را تغییر نداده  انقلاب مشروطه لاهوتی از رنج و درد ناشی از فقر محرومان جامعه شاکی است؛ زیرا
دهقان ادامه  و زحمتکش طبقه بر مشروطیت و مجلس قانون، عنوان کشور، تحت بورژوازي طبقۀ و دارانبود و سلطه زمین

را برپایی انقلاب، همان نبرد طبقۀ کارگر و دهقان علیه سلطۀ اربابان و ایجاد و  چاره راه تنها لاهوتی احوالی چنین داشت. در
  داند. برپایی نوعی جامعۀ سوسیالیستی می

حاکم بر آن اعتراض دارد و با بیان  احوالسبت به سرنوشت وطن و لاهوتی به دلیل بینش سیاسی و آگاهی تاریخی، ن
نامساعد ایران را هم به خودي و هم بیگانه و اجانب، هم حاکمان و هم مردم بی دانش و ناآگاه، هم  اوضاعآتشین خود 

اوضاع اجتماعی و  گونه اعتراض خود را به آشفتگی و نابسامانیداند و بدینحاکمان دینی و هم حاکمان سیاسی مربوط می
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کفایت قاجار که منافع ملی و بار خارجی شاعر نسبت به قراردادهاي شاهان بیدهد. در زمینۀ سیاست رقتّسیاسی نشان می

  گشاید. گردد، زبان به اعتراض میالمللی میشود و باعث حقارت ایران و ایرانی در صحنۀ بینمردمی در پاي آن قربانی می
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